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 مقدمه
و آوري، ماشينفن گرايي، غلبة آشكارترين ويژگي دنياي معاصر، علم و فزوني توليـد گرايي

و روح سرمايه داري بـر تمـامي شـئون زنـدگي مصرف انبوه است. در دنياي معاصر، نظام سود
و سرمايه، تعيين شدهآدمي چيره  هـاي جوامـع در سـطوح كننـدة تصـميم است. امروزه، اقتصاد

و فردي است.  در«سياسي، اجتماعي و مصـرف انبـوه طبـق آن تول در جامعة تكنولوژيك كه يد
و داراي كاركرد انـد، تخصصـي سـازماندهي شـده1منطق قطعات قابل تعويض، استاندارد شده
، ترجمـة پـاك2گوتـك»(اي اسـت استفاده از افراد به عنوان عامل يا ابزار، خطر ويرانگـر ويـژه 

و اجتمـاعي دنيـاي 168: 1387سرشت، ). بنابراين، وضـعيت جديـد نظـام اقتصـادي، سياسـي
در،آدمي است4و شخصيت3كنندة فرديت معاصر، تهديد اين فضا، فـرد بـه كاركردهـايش زيرا
و كاهش داده مي و شخصيت او را تعـين مـي شود بخشـد. فـردي كـه داراي كاركردش، هويت

و بيشتر باشد، برصدر مي مي كاركرد بهتر و كسي كه ضعيف عمل و پايگـاه نشيند كند، از شـأن
بي مند بهرهاجتماعي خوبي  و مورد و مهري قرارمي نيست و كرامـت انسـان گيرد. ملاك، بزرگي

و روح،درهستي نيستاوجايگاه ممتاز  و همنوايي بيشتر او با منطق نظام سـود بلكه سازگاري
و مـديريتي«داري است. به اين صورت، سرمايه فرد در نظام پيچيدة ديوانسالاري بنگاهي شـده
).169همان:»(شود گم مي

و از نظـام كـلان اجتمـاعي« و-نظام آموزشي خود يك نظام خـرد يـا زيرنظـام اقتصـادي
). نظـام36: 1386گروه مشاوران يونسكو، ترجمة مشايخ،»(ناپذيراست فرهنگي جدايي-سياسي

ن و اجتمـاعيو منعكس دهنده شانآموزشي، كنندة جامعـه اسـت. وضـعيت اقتصـادي، سياسـي
آ و گذاشته است. نظام سـود، روح سـرمايه تأثيرموزشي معاصر بر چگونگي نظام و توليـد داري

اي براي نظام آموزشي ايجاد كرده است. بنـابراين، از ايـن نظـام مصرف روزافزون، تبعات ويژه
و زبده انتظار مي پست رود كه نيروي كار ماهر و شـغلي پـرورش اي براي احراز هـاي توليـدي

،5هاي آموزشـي معاصراست(پيترسـون ساني، هدف عمدة نظامدهد. از اين رو، توسعة سرماية ان
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

شود.ميليتبدسازي ). در اين وضعيت، نظام آموزشي، به كارخانةآدم66: 1382ترجمة شاملي،
و دانش و سياسـي»ابزار يا شيء«آموزان به عنوان مديران، معلّمان در خدمت مقاصد اقتصـادي

و«هـاي انسـاني نخواهـد بـود. تجلّي بخـش جلـوه كنند. نظام آموزشي، تنزّل پيدا مي آمـوزش
و كاربرد آن بيش و پرورش امروزه تبديل به چيزي شده است كه توليد تر به تكنسيني كه اجزاء

كند، شباهت يافته است. يا اينكه دانش ممكن است بـه قطعات رايانه يا ماشيني را سوار هم مي
هـاي ربـاطي در ذهـن كودكـان سـط تكنسـين عنوان قطعات موجود بر روي خط تركيب كه تو

مي اعتمادكننده جاسازي مي و.)67همـان:»(شود شود، توصيف در ايـن شـرايط جديـد، معلـّم
و ژرف با هم داشته باشند شاگرد نمي كـردن، زيرا اموري چـون اسـتاندارد،توانند رابطة انساني

و غيره، مانع برقراري چنين ارت1بندي مقوله باطي هستند. معلّم خود را بسـان كردن، ايفاي نقش
و شاگرد نيز خود را به عنوان خريدار فروشندة كالاي دانش تصور مي آن. در اين نظام، بـه كند

و مي جاي رشد و... حاكم و شخصي، چيزهايي چون مدرك، نمره ند كه همگيشو تعالي فردي
و هـاي دانـش هستند. مخاطب اصلي معلّمان، كاركرد2جزء مظاهر دنياي كاركردي شده آمـوزان

آن پيشرفت آن و شخصـي و دانـش هاست نه رشد انساني آمـوزان، هـا. در ايـن نظـام، معلمّـان
و شخصيت«محكوم به يك سرنوشتند:  .»زوال فرديت

و غيرمتـدين، ادعـاي اگزيستانسياليست و گـذر«ها، متدين را»تعـالي از وضـعيت موجـود
مطهاآن).32: 1373دارند(نوالي،  و شخص، انسان معاصر را نسبت بـه كردنرح با اصالت فرد

و شخصـيت اوسـت.كن وضعيت خويش بيدار مي نـه هـاآن ند، وضعيتي كه تهديدكنندة فرديت
و نظـام،انـد كـرده ورزي تنها در قلمروي وضعيت دنياي معاصر انديشه بلكـه در حـوزة تربيـت

در آموزشي معاصر نيز سخنان تعالي بخشي بيان كرده فيلسـوفان اگزيستانسياليسـت، ميـان انـد.
ازاوزيرا؛اهميت بسياري دارد3هاي گابريل مارسل انديشه كساني است كـه بـا توصـيف، يكي

و فرصت ميهاي تهديدها و دنياي معاصر گذر از اين وضعيت را بـه انسـان كوشد شيوة تعالي
و مطالعة انديشه و اهميـت پيـدا هاي معاصر نشان دهد. بر اين اساس، بررسي مارسل ضرورت

مي مي در شود كه بدانيم انديشـه كند. ضرورت اين بررسي زماني دو چندان هـاي مارسـل تنهـا
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و پيام بلكه آموزه،شود چارچوب فلسفي متوقّف نمي هاي مهمي نيز براي عرصة تربيت ارائـه ها
و اسـتنتاج آمـوزه هدف دهد. از اين رو، مي و مطالعة حاضر شناسـايي هـاي تربيتـي دلالـت هـا

تكةرابطيچگونگيبررسو مارسل و شاگرد با آنينـعي تجـاربوتو�منةبر رابطهيمعلّم
 بود؛ لذا در راستاي رسيدن به هدف مذكور سؤال زير مطرح شد: مارسلليگابرةشيدر اند

و تجارب عيني آن در انديشة گابريل مارسل، چه نوع دلالت�با تكيه بر رابطة من هـاي تو
و شاگرد شناسايي كرد؟ تربيتي را مي  توان براي رابطة معلّم

 روش
. شـد اسـتفاده1مطالعة حاضر، از روش استنتاج عمليدر براي پاسخ به سؤال پژوهشي بالا،

و براي نخستين بار ارسطو اين روش، سابقه هـايو در عرصه كردمطرح آن را2اي ديرينه دارد
و تر قـرن60و50هـاي ايـن روش در دوره بـه بيت كـاربرد دارد. عملي چون اخلاق، سياست

و تربيــت بســيار توجــه،بيســتم اســت. روش اســتنتاج عملــي بــراي شــدهدر فلســفة تعلــيم
و تربيت بسيار مفيد است. در اين روش، پژوهشگر، ابتدا، موضع فلسفي نظريه پردازي در تعليم

و معيني را مبنا قرار مي ميك سپسو توصيف آن را دهد كند به اين معنا كه با اسـتخراج اربردي
و تربيت، بـه مسـائل هاي ديدگاه فلسفي معيني براي عرصه ها يا استلزام دلالت هاي عملي تعليم

با اين حوزه پاسخ مي مقدمات فلسفي بينرعايت ارتباط منطقي دهد. در اين روش، پژوهشگر،
). بـر ايـن 101و19،97: 1389دهـد(باقري، هاي تربيتي، استنتاج عملي را انجام مـيو دلالت
. ايـن شـود مـيليو تحلفيتوصمطالعة حاضر، ابتدا، موضع فلسفي گابريل مارسل در اساس، 

مقدمة استنتاج عملي است. در اين قسمت، بـا تكيـه بـر آثـار اصـلي گابريـل كنندة بخش، بيان
و مفسران معتبر آثار او، انديشه سپس با رعايـت ارتبـاط شود،يمبررسياوهاي فلسفي مارسل

و اسـتنتاج منطقي، دلالت و شـاگرد اسـتخراج هاي تربيتي انديشة مارسل در حوزة رابطة معلـّم
 پاسخ مطالعة حاضر به سؤال پژوهشي بالاست. كنندة هاي اين قسمت، بيان شود. يافته مي
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

 هاي فلسفي گابريل مارسل انديشه
است. مسـألة اصـلي مسألهمارسل، معطوف به ورزي گابريل فلسفه: وضعيت انسان معاصر

است. وضعيت انسان معاصر، چگونه است؟ به عقيدة مارسـل،»وضعيت انسان معاصر«مارسل، 
هـاي، يكـي از نشـانهاو، آشكارترين ويژگي وضعيت انسان معاصـر اسـت. از ديـد»1بيقراري«

آ"وزن وجودي تجربة انساني"فقدان«بيقراري انسان معاصر،  نياز مبـرم"نچه او آن را است يا
و فوتي بودنِ استعلاء"يا"به هستي مي"فوَري ،2، بـه نقـل ازكـين 1948مارسـل،»(خوانـد هم

بي2: 1381ترجمة ملكيان، مهري قرارگرفتـه ). مارسل برآن است كه در اين دوره، هستي مورد
و«است. در اين وضعيت،  [نشسـته اسـت]. مـا خـود در مفهوم كاركرد به جاي آن ديگـران را

مي دستگاه از هايي و متشكل و اجتماعي كه با يكديگر بينيم تو برتو كاركردهاي زيستي، رواني،
و24: 1381كين، ترجمة ملكيان،»(ارتباط متقابل دارند ت ). در اين جهان كاركردي شـده، اهميـ

ازاواعتبار هر شخصي وابسته به كاركردي است كه  بـا او ايـن رو، در اجتماع بـر عهـده دارد.
مي كاركردش، تكون مي و توصيف و منظم«شود. درچنين جهاني، يابد به ظاهر همه چيز مرتب

است، ولي در مقايسه با گذشته انسان بيش از هميشه از خويش غافل است. اين غفلـت چنـان 
پرسـند: چكـاره رسـد، مـي عظيم است كه وقتـي خبـر مـرگ انسـاني بـه گـوش ديگـران مـي 

از206: 1387 مصلح،»(بود؟ از ). انسان معاصر، و تنهـا و منزلـت خـويش غافـل اسـت كرامت
و موجودي الهـي حيث كاركردهايش حرمت مي يابد. زماني انسان خليفه خداوند بر روي زمين

ميو ملكوتي انگاشته مي و بزرگي او را تعيين كند. شد، اما اينك ملاك كاركرد است كه كرامت
را،مخالف نيستمارسل، با نفس كاركرد  و اسـتيلاي آن بـر تمـامي شـئون زنـدگي بلكه غلبه

مي«،اوپذيرد. از ديد نمي توان استفاده نابجا از مفهوم كاركرد ناميد. خصوصيت ويژة عصر ما را
و هـم بـراي ديگـران بـه صـورت تـوده  اي[در اين عصر] فرد تمايل دارد كه هم بـراي خـود

).50: 1387ة اسلامي، مارسل، ترجم»(ازكاركردها ظاهر شود
در«مارسل اعتقاد دارد زندگي در دنياي متكي به كاركرد در معرض يـأس قـرار دارد؛ زيـرا

). اگرچـه بـه ظـاهر نيـروي كـاركرد53همـان:»(واقع، اين دنيا تهي است، طبل توخالي اسـت 
و اما درباطن، بربنياني متزلزل استوار است؛ اين بنيان،گسيختگي انسـان،سحرآميز است از خـدا
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و هرگونه مرجع الهي است. هرگاه حضور خداونـد در زنـدگي كـم رنـگ شـد، آنگـاه پـوچي
در برابرديـدگان مـا«شـود. از ديـد مارسـل، معنائي به عنوان پيامـد مسـتقيم آن پديـدار مـي بي
مي بي و پيوسته گسترش پيدا كند. از اين رهگذر جهش درونـي غريبـي حاصـل معنائي، آهسته
به مي مارسـل، ترجمـة شمسـيني،»(آيـد كن شدگيِ حقيقـي درمـي صورت نوعي ريشه شود كه

بي15: 1388 و و خدا پـيش1معنايي كه نيچه)؛ پوچي بينـي كـرده، به موجب افول مابعدالطبيعه
بايـد در نيسـت انگـاري شـاهد حـد نهـايي فراينـد«،اوه است. از نظـرشدبود، اينك متحققّ 
از فروپاشي يا تجزيه مي اي باشيم كه به هنگامي رخ و اصيل تجربة زيسته دهد كه غناي آغازين
اسـت»وزن وجودي«آدمي تنها با از دست دادن)؛ تجربة زيستة37همان:»(بازد نحوي رنگ مي

و بيماري بيقراري  است. مارسل با ارائة اين تصوير از وضـعيت انسـان شدهكه دچار فروپاشي
مي معاصر، طرحي فلسفي براي برون رفت از آن از دهد. آنچـه درپـي مـي ارائه آيـد، توصـيفي

 هاي اين طرح فلسفي است. مؤلّفه
از:3و راز2مسأله و آغازين طرح فلسفي مارسل است. آنچه كـه مارسـل دو مؤلّفة محوري

درنظر مسألهفرق دارد. آنچه مارسل از معنايهاآن كند، با معاني متعارف اين دو مفهوم مراد مي
ي ميدارد، به ريشة از problemeةواژ«گردد. وناني آن بر در زبـان يونـاني problemaبرگرفته

تشـكيل ballienو proاست. ايـن فعـل از دو جـزء proballienاست كه خود مأخوذ از فعل 
است. بنـابراين،»افكندن«و جزء ديگر به معناي»مقابل«يا»پيش«شده است. جزء اول به معناي 

به مي : 1387برگردانـد(عليا،»آنچه پيش رو نهاده شده است«يا»پيش افكنده«توان اين واژه را
مي مسأله). 94 مي در مقابل فاعل شناسا قرار و او از بيرون آن گيرد «توجه كندتواند به مسـائل.

ا زماني مطرح مي فراد به عنوان اشياء باشيم. شوندكه ما در پي نظم عيني، جهان اشياء يا ملاحظة
از هرگاه ما در باب مسائل سخن مي »او«يـا»آن«ماننـد»سـوم شـخص«در قالبهاآن گوئيم،

مي228: 4،1987سخن خواهيم گفت(كروكز توان برخوردي عينـي داشـت بـه ايـن ). با مسائل
ميهاآن معنا كه و انـدازه گرفـت. هنگـام برخـو را رد بـا مسـائل توان تعريف، توصيف، اثبات

به،تماميت شخصيت انساني درگير نيست ميآن بلكه تنها قوة شناخت انسان . شـود ها معطوف
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وميهاآن درحوزة مسائل، اين فاعل شناساست كه به سراغ و گيرد(ورنـو را دربرمـيهاآن رود
قر141: 1372، ترجمة مهدوي،1وال و در مقابل ما مي). از آنجا كه مسائل بيرون از ما گيرند، ار
و عـين شـكاف بينرا حل كرد. در حيطة مسائل،هاآن توان از طريق روش يا تكنيك مي ذهـن

و دانستني (لانتز وجود دارد. قلمرو مسائل به علوم، تكنيك عرفي تعلقّ دارد ).55: 2،1994هاي
مي مسألهمارسل، راز را در مقابل باشد. ايـن ممكن است گمراه كننده»راز«لفظ«دهد. قرار

كنند، يعني حقـايقي كـه از جانـب خداونـد لفظ به آن معنايي نيست كه متكلمان ازآن اراده مي
و نمي و از حد ادراك آدمي برتـر اسـت.هاآن توان وحي شده است را با صرف دليل ثابت كرد

ج3كاپلستون»(به معني چيزي كه غيرقابل فهم باشد هم نيست و يوسـف ثـاني، ، ترجمة آذرنگ
حلبَي، 394: 1388نهم، ). پس، در فلسفة مارسل، اين مفهـوم بـه 229: 1384؛ كاپلستن، ترجمة

در زبـان لاتـين mysteriumدرزبان فرانسـه از واژه mysterionواژة«چه چيزي دلالت دارد؟ 
كـه در اصـل بـه myeinاست از ريشه mysterionيونانيةمشتق شده كه خود مأخوذ از واژ

و نيز به معناي تشرف به آيين است و دهان)، ). بـرخلاف97: 1387عليـا،»(معناي بستن(چشم
ميمسأله و بيرون از ما نيسـت. بـه بيـان كه در برابر ما قرار نمي شود، راز به چيزي اطلاق گيرد

و وال،، راز، فاعل شناسا يا آدمي را دربرميمسألهديگر، برخلاف  ترجمـة مهـدوي، گيرد(ورنـو
شخص سخن»سوم«و نه در قالب-»تو«-شخص»دوم«بايد در قالب«). در راز، 141: 1387

) زيرا در اين حيطه، با اشياء يا امـور عينـي بيـرون از خـود روبـرو 229: 1987بگوييم(كروكز، 
آن،ند نه ذهنيهست نيستيم. از ديد مارسل، رازها نه عيني جـا كـه هاست(همان). ازآن بلكه وراي

و در مقابــل رازهــا، فاعــل شناســا را دربرمــي واوگيرنــد قــرار ندارنــد، قابــل تعريــف، اثبــات
و حـل اثبـات تـوان بـه يـاري روش يـا تكنيـك، راه گيري نيز نيستند. بنابراين، نمي اندازه پـذير
و عين از بـي98: 1387بجوئيم(عليا،هاآن پذير براي تحقيق ن ). در حيطة راز، شكاف ميان ذهن

و در مقابل آن قـرار نـدارد(لانتز،،شود برده مي ).55: 1994زيرا ذهن تحت فراگيري راز است
و احساس گرفته تا عمل. از ديد رازها، تماميت شخصيت فاعل شناسا را دربرمي گيرند؛ از عقل

و... رازآلـود  ند؛ هسـت مارسل، اموري چون شر، اختيار، جبر، شناسـايي، عشـق، انسـان، هسـتي
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آن»هستي«ترين رازها،ديبنيا و بقيه نمود »هنـر«و»دين«،»فلسفه«ند. قلمرو راز به هست است
و وال، ترجمة مهدوي، ).141-142: 1387تعلقّ دارد(ورنو

و انديشة ثانوية، جزء مؤلّفـة:2و انديشة ثانويه1انديشة اوليه از انديشة اوليه هـاي ديگـري
اسـت. در سـطح ايـن مسـأله . انديشة اوليه، معطـوف بـه آيند طرح فلسفي مارسل به شمار مي

و عقلي دست پيدا مي كند. مقام فاعل شناسا، انديشه، فاعل شناسا به معرفتي مفهومي، استدلالي
زيرا مسائل بيرون از او قرار دارند. بنـابرنظر مارسـل، انديشـة اوليـه، وحـدت،مقام ناظر است

و بيشتر تجربه را از ميان برمي به دنبال تجزيه، جداسـازي وكثـرت است(مارسـل، ترجمـة دارد
در ). انديشة اوليـه، انديشـه83: 3،1950فريزر و علمـي اسـت كـه آن، آدمـي تنهـا اي انتزاعـي

با مواجهه دارد. از ديد مارسل، در انديشة اوليه، مقولاتي چون تملكّ، محاسبه، مسألهاي عقلاني
و تحقيق پيش و فلسـفه96: 1387يا، پذيري دركار اسـت(عل بيني هـاي ). اصـالت علـوم تجربـي

مي تقويت كنندة آن نظير اثبات و تنها نگرش گرايي تنها ابزار انديشة اوليه را به رسميت شناسند
و انديشة اوليه انتقاد علماز دانند. از اين رو، مارسل، علمي را معتبر مي و بـا كـرده گرايي اسـت

مي فلسفه ). با وجود اين، بايـد گفـت كـه7: 1387كين، ترجمة ملكيان،د(كن هاي عيني مخالفت
 داند. اماآن را تنها ابزارِ معتبرِ معرفت نمي،داند مارسل، انديشة اوليه را لازم مي

و اثبات نيسـت امـا،در مقابل، انديشة ثانويه، معطوف به راز است. اگرچه راز قابل تعريف
پذير است. انديشة ثانويـه چـهق انديشة ثانويه امكانقابل شناسايي است؛ شناسايي رازها از طري

در نوع انديشه جـِن باب چيستي انديشة ثانويه، ديدگاه اي است؟ هاي مختلفي ارائه شده اسـت؛
ل تجربـة ايمـان دينـي،برآن است كه انديشة ثانويه يك انديشة فلسفي نيست4ريفز بلكه مكمـ

اويجك ا5است؛ توماس فان بلكه،حتّي انديشه هم نيست،يمان ديني نيستمعتقد است كه آن،
بـر ايـن بـاور6كند؛ ديويد اَپـل بـاوم شهودي است كه درآن، فرد، حضور هستي را تصديق مي

ت فلسـفي7، تومـاس بـوشاواست كه آن، فعاليت غيرتفكّري اسـت كـه در مقابـل  ، بـه ماهيـ
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و سرانجام، ميچاود وتفكرّآميز با، آن را انديشه1آن معتقد است اي بر بنيان يك مواجهة شهودي
). مطالعة حاضر با تعريف ميچـاود موافـق اسـت. جـنس 222-223: 1990داند(ميچاود، راز مي

ــي نيســت  و عقل 2بلكــه از جــنس معرفــت شــهودي،شناســايي رازهــا، مفهــومي، اســتدلالي

و اميدي، نم27: 1388است(برنجكار ازي). از آنجا كه رازها در برابر فاعل شناسا قرار و گيرند
هـا اقـدمآن به شناسـايي»بازيگرانه«اين رو، مقام فاعل شناسا، مقام ناظري نيست، بايد به شيوة 

ميكرد و با درگيري تواند به ساحت رازها نزديك شـود. ازآنجـا كـه . فاعل شناسا، درگير است
بي به معرفـت فاعل شناسا درگير است، درگيري او مستلزم مشاركت است. بنابراين، براي دستيا

ها مشاركت كرد. در مشاركت، برخلاف انديشة اوليه، تنها عقل دركـار شهودي رازها بايد درآن
و عمل دركار،نيست اوند. به بيان ديگـر، هست بلكه تمام شخصيت آدمي اعم از عقل، احساس

). انسـانِ 101: 1387را درك كنـد(عليا، هـاآن بايد با تمام وجود درگير رازها باشـد تـا بتوانـد
و بايد به لحاظ عملي نيز اقدام كند؛ مند بهره و راهرو است براسـاساواز انديشة ثانويه، سالك

مينه تملكّ، با راز،مشاركت ). انسانِ صاحب اين انديشـه، درپـي53: 1994(لانتز، شود مواجه
و دسـتكاري نيسـت. بـه بيـان ديگـر، بيني محاسبه، پيش تاوپذيري، كنتـرل و بـه علـوم جربـي

پر از بيقراري، يـأس كنندة آن اصالت نمي هاي تقويت فلسفه بخشد. چنين انساني، در دنيايي كه
و راه بـه كن ـهـاي اميـد را آشـكار كوشد با دستماية انديشة ثانويه، روزنهمي،و نوميدي است د

 سوي هستي را هموار كند.
و راز من و درمـان حـل مارسل بر اين باور است كه راه: راز هستي مسـألة انسـان معاصـر

دراوهاي بيماري آن«تنها و استعلاء به سوي نهفته است. چنانكه گفته شد،»بازگشت به هستي
، به غايـت،»هستي«ةتعريف واژ«بلكه بنياد همة رازهاست. مارسل اعتقاد دارد،هستي، يك راز

 پذيرو اثبات شدني، تعريف) زيرا امور رازآلود55: 1387مارسل، ترجمة اسلامي،»(دشوار است
و نمي و توان ازآن نيستند و آفاقي بـااي مواجههها فاصله گرفت ،اداشـت. از ديـد هـاآن عيني

از« هستي ضروري است، يا بايد ضروري باشـد. محـال اسـت كـه هـر چيـزي را بـه نمايشـي
در54-55همـان:»(پديدارهاي متوالي تنـزل داد  دها خلاصـه تكثـّري از رويـدا ). زنـدگي تنهـا

شود، در پسِ تكثرّ، وحدتي آشـيانه دارد؛ هسـتي عـين وحـدت اسـت. ازآنجاكـه هسـتي، نمي
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درمي،ترين رازهاست بنيادي و معرفت شهودي آن را دريافت؛ بايد توان از طريق انديشة ثانويه
جست تا بتوان به آن نزديك شد. ام مياهستي مشاركت توان بـه شـهود هسـتي دسـت چگونه

و توانـد مـا را بـه ايـن سـپهر درآن مشاركت جست؟ دستماية انديشة ثانويه چگونه مـي يافت
 بخش راهنمايي كند؟ نجات

از مارسل آشكارا چنين پاسخ مـي و وال، ترجمـة»راز مـن«دهـد كـه بايـد گـذركرد(ورنو
من، از هستي بهره دارد؛»من وجودم«). چرا بايد از راز من گذركرد؟ زيرا 147: 1387مهدوي، 

). اينكه من وجود دارد، بدان معناسـت كـه مـن 227: 1987و تحت فراگيري آن است(كروكز، 
چيسـت؟ مـن، يـك راز»من«حضور دارد؛ چيزي كه هستي داشته باشد، عين حضور است. اما 

و چون راز است و از چيستي آن سخن گفت؛ بايد از طريـق نمي،است توان آن را تعريف كرد
كند، پـيش ود كرد. چنانكه گفته شد، انديشة ثانويه، تجربه را تجزيه نميانديشة ثانويه آن را شه

و وحدت تجربه را حفظ مي كند. مارسل معتقد است كه من پـيش از آنكـه تجزيـه تأملي است
در«شود، همان  اواست؛ من، از همان هنگام تولّد، درجهان افتاده اسـت؛»وضعي يا شأني بودن

دردارد.1نسبت به جهان گشودگي از افتادن او در اين جهان، ابتدا جسماني است. من، نخست،
حلَبـي،  و هستي دارد(كاپلستن، ترجمة ). اينكـه 231-232: 1384طريق جسم در جهان حضور

معـروف اسـت. بـر»2تجسد«من از طريق جسم در جهان حضور دارد، باوري است كه به ايدة 
مي»من، بدنم«اساس اين ايده،  كـنم يـا نخسـتين زيرا ابتدا از طريق جسم با جهان رابطه برقرار

من«تجربه من از حضور در جهان، جسماني است. منظور از  چيست؟ آيـا مـن در مقابـل»بدن
مي بدن وجود دارد وآن را تصور مي ، بـه ايـن»من، بدنم هسـتم«دهد: كند؟ مارسل چنين پاسخ

از معناست كه من نمي اي كه بـدنم در مقابـل مـن قـرار بگيـرد بدنم باشم به گونهتوانم متمايز
و چون راز است، شـكاف12: 1950(مارسل، ترجمة فريزر،  ). به بيان بهتر، بدن، يك راز است

و متعلقّ شناسايي  (من) ،3بنـابراين، هماننـد دكـارت.رود بـدن) از ميـان مـي(ميان فاعل شناسا
آف نمي و ، دالّ بـر»مـن، بـدنم هسـتم«اقي با آن داشت. اينكـه توان برخوردي انتزاعي، مفهومي
كه،گرا بودن مارسل نيست مادي رامياوبلكه تنها چيزي گويد، اين است كه رازي چون بـدن
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و كاهش داد مسألهتوان تا سطح نمي زيرا مسائل در برابر فاعـل شناسـا قـرار دارنـد. آيـا،تنزّل
 حضور انسان در اين جهان تنها جسماني است؟

مو1آن-رابطة من در طرح فلسفي مارسل، انسان تنها حضـوري جسـماني:2تو-نرابطة
ب ديگران نيز رابطه دارد. اما ديگران كيستند؟،ندارد  بلكه داراي هويت اجتماعي نيز است؛ من
پس»من ديگرند«يكها آن و ديگـران راز هسـتيم،»رازند«و چون من هستند، . از آنجا كه من

و وال، ترجمـة مهـدوي، پس هر دو  ). اگـر 155: 1387براي هم حضور يا هستي داريم(ورنـو
با ديگران رازند، چه نوع رابطه داشت؟ مارسل، نخسـت، پاسـخي سـلبي بـه ايـنهاآن اي بايد

»آن«نيسـت.»آن-مـن«دهد؟ وي برآن است كه رابطة ميان آن دو، از جنس رابطـة پرسش مي
و از اين رو، داشتن رويكـردي آن مسـأله تلقّي كردن ديگران به عنوان شيء در«هاسـت. اي بـه

و رازآميز ندارنـد.»آن-من«نسبت از ديگـري احسـاس حضـور» مـن«، دو طرف رابطة خلاّق
(با هم بودن) نيسـت»آن-من«كند. اصلاً در نسبت نمي ). در ايـن 219: 1387مصـلح،»(معيتي

مي»طرف مقابل«حِ رابطه، اصطلا دهد. طـرف مقابـل، بسـانِ به معناي اصيل كلمه خود را نشان
مي شيء يا وسيله و منافع خود تلقيّ د؛ رابطة عميق انسـاني در ايـن نسـبتشو اي براي استفاده

اما با هم نيست. در اين رابطه، فـرد، از طريـق انديشـة،وجود ندارد. جسم هر دوكنار هم است
و او را در قالب مقولاتي چـون طبقـة اجتمـاعي، نـژاد، اوليه، برخوردي انتزاعي با ديگري دارد

و... قرار مي و عينـي ديگـري دهد. از اين رو، هيچ مذهب، سن، شغل وقت به واقعيت ملمـوس
و نمي نمي با تواند دست يابد و انساني برقراركند. در ايـناوتواند برخوردي صميمانه، همدلانه

ميرابطه، تنها از  د. اين رابطـه، محصـول جهـانشو طريق عقل است كه با ديگري رابطه برقرار
و همانند مونادها اي است كه افراد پنجره خود را بر هم بسته كاركردي شده 4ي لايب نيـتس3اند

و و اجتمـاعي راهي به سوي هم ندارند. ديگران به منزلـةكاركردهاي متنـوع گونـاگون زيسـتي
و كرامت انسانيهست كنند؛ افراد نه ازآن حيث كه انسان براي هم نمود پيدا مي از دارند، ند بلكه

تـوان بـه شوند. بنابراين، از طريق اين رابطه، نمـي حيث ارزش كاركردهايشان به هم نزديك مي
 راز هستي نزديك شد وآن را شهود كرد.

1. I-That Relation 
2. I-Thou Relation 
3. Monads 
4. Leibniz 
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دي-در مقابل، مارسل به رابطة من و و برآن است كه ميـان مـن گـران بايـد تو معتقد است
تـو-، تو، يك راز است. مشاركت انساني، در رابطـة مـناواي برقرار باشد. از ديد چنين رابطه

در درك مي1الاذهاني اي از تجربة بين دهد كه به مثابة گونهميخر هاي دروني مؤلّفهآن، شود كه
و تعـاملي همــة اعضــاء توسـط همــة افــراد ايـن رابطــه بــدون از دسـت دادن خــود احســاس 

). بنابراين، تعامل انساني به معناي واقعـي كلمـه وجـود دارد. در ايـن57: 1994شود(لانتز، مي
اي از كاركردهـاي شـود. ديگـري، مجموعـه شيء يا عـين انگاشـته نمـيةرابطه، ديگري به مثاب

يك،اجتماعي نيست . از ديـد مارسـل، مشـاركت انسـاني سـبب»انسان به تمام معناست«بلكه
و همچنـين افزايش آگاهي و ديگران، حضور در زندگي عاطفي ديگري، آزادي انسـان به خود

و پايدار مي توانـد بـه، من جز با ارتباط با ديگـري نمـياوشود(همان). از نظر تغيير بلند مدت
و خطـر نيسـت«خودآگاهي دسـت يابـد.  ل مـن،ديگـري ذاتـاً بـراي مـن تهديـد بلكـه مكمـ

بلكـه،دانـد من نمـي»جهنّم«، ديگري را2برخلاف سارتر). مارسل، 230: 1987كروكز،»(است
يكاو،3مانند كانت مي» غايت«را و تـو، تلقيّ و مواجهـة كند. ميـان مـن صـميمانه، همدلانـه

بلكه با تمام وجود براي يكديگر حضور دارند؛،نه تنها از طريق عقلهاآن انساني برقرار است.
با من، هيچ وهاآن كند. ديگري رابطه برقرار نمي وقت به صورت سوم شخص مفرد دركنار هـم

و عميق دارند،  و تو براي هم حضوري ژرف »مـا«با هم با يكديگر رابطه دارند. از آنجا كه من
ميهب و وال، ترجمة مهدوي، وجود در57: 1387آيد(ورنو و تـو »مـا«). هرگاه بپذيريم كه مـن

مي حضور به هم مي مي»ما«از طريق توان گفت، هستي رسانند، ، نشانة حضور»ما«شود؛ آشكار
و در روابـط هستي است. به بيان ديگر، مارسل برآن است كه هستي امري بـين الاذهـاني اسـت

و خلاّقانة من . كنديم تو خود را آشكار-صميمانه
تـو حضـور-چنانكه گفته شد، راز هستي در رابطـة مـن:تو-تجارب عيني در رابطة من

و خو ميدارد منكند را آشكار مي-د. در رابطة و عميقي به وجود آيـد. تو، تجارب زيستة غني
و به خصوص در تجارب ناشـي از نسـبت« » تـو-مـن«وجود در تجارب انساني حضور دارد.

). هستي، حضور سرمدي در تجارب مبتني بر رابطة 224: 1387مصلح،»(كند خود را آشكار مي

 
1. Intersubjective  Experience 
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

ب-من ايد به كندوكاو در اين تجارب پرداخت تا اشارتي به آن يافت. از ديد تو دارد. از اين رو،
. از آنجاكـه عشـق5و اميـد4، ايمان3، وفا2، آمادگي1ند از عشقهست مارسل، اين تجارب عبارت

مي بنياد همة اين تجارب است، ازاين رو، با تحليل پديدار  كنيم. شناختي عشق آغاز
كا: عشق و معشوق ت درتجربة عشق، عاشق ملاً براي هـم حضـور دارنـد. درعشـق، تماميـ

و همدلانه كه سبب مي و معشوق درگيراست؛ يك رابطة صميمانه باهاآن شود شخصيت عاشق
عشق... مستلزم التزامي است كـه بـارِ آن فقـط بـه«زداست. هم وحدت پيدا كنند؛ عشق، كثرت

و جاودانگي معشوق بر دوش تـوان كشـيد  . اذعـاني كـه در عشـقيمنِ تشخيص ارزشِ مطلق
). بـراي62: 1381كين، ترجمة ملكيان،»(ناپذير است هست اذعان به اين است كه معشوق زوال

و چون جاودانه است، هميشه براي عاشـق عاشق، معشوق هيچ وقت نمي و جاودانه است ميرد
 حضور دارد. به بيـان ديگـر، تجربـة عشـق، تجربـة جـاودانگي اسـت. عشـق، تجربـة بنيـادين 

 شناختي است.تيهس
آمادگي، اولين پيش شرط عشق است. آن، دردسترس بودن است. از ديد مارسـل،: آمادگي

مي« تواند در زمان احتياج من با تمام وجود نزد آن كس كه در دسترس من است كسي است كه
مي،من باشد؛ ولي كسي كه در دسترس من نيست رسد كه، به طور موقـت، بخشـي تنها به نظر

مارسـل، ترجمـة»(كنـد اش را كه بدان نيازي ندارد به صورت وام به من پيشـنهاد مـي رايياز دا
و محصور در خـويش نيسـت87: 1387اسلامي،  ،). چنانكه گفته شد، من، نزد مارسل، منزوي

و مشاركت بالندگي پيدا مي مي بلكه با ارتباط و به خودآگاهي از كند رسد. آمادگي، شيوة رهائي
و اصيل آماده هستيم تا خود تجربة زندان خود است. در آمادگي، براي يك ارتباط كاملاً انساني

طبَـق اخـلاص نهـيم. آن، نـوعي گشـودگي يـا ايثـار خـود بـراي ديگـران  را براي ديگران در
مي63-65: 1381كين، ترجمة ملكيان، است( يابد، هميشه ). شخصي كه به تجربة آمادگي دست

و در روابطش با آن و سسـتي نمـي در خدمت ديگران است كنـد. ها، احساس تكلّف، رخـوت
انسان در دسترس كاملاً حضور دارد؛ ديگران در برخـورد بـا چنـين انسـاني، احسـاس راحتـي 
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و جذب دنياي مي وند. مارسل برآن است كـه در دنيـاي معاصـر، افـراد بـه خـاطرشمياوكنند
و منافعشان در دسترس هم قرارگرفته اند كه اين چيزي جز غيبـت نيسـت. از ديـد وي، مصالح

مارسـل، ترجمـة اسـلامي،»(در دسترس نبودن همواره در مقداري از خود بيگانگي ريشه دارد«
1387 :87.(
با: وفا آ تجربة وفا ملازم بيتجربة و التزام و شرط يا مطلـق بـه مادگي است. وفا، تعهد قيد

و جزء حالات رواني نيست»1توي محسوس« و،است. وفا، امري وجداني بلكه آن فـرا روانـي
و وال، ترجمة مهدوي،  در،). وفـا، مشـروط نيسـت 148-150: 1387متعالي است(ورنو بلكـه

و حالات بايد برقرار باشد. از اين رو، محدود بـه زمـان خاصـي نيسـت زيـرا مـنِ همة شرايط
طـ ماند. اگروفا وجود نمي وفادار همواره متعهد باقي مي زمـان دركيداشـت، خويشـتن را در

مي221: 1387كرديم(مصلح، نمي و هويت بخشـد. از آنجـا ). درواقع، وفاداري، به من وحدت
از ديـد3است نـه منفعـل2الكه وفاداري با ويژگي تغييرناپذيري همبسته است، منِ وفادار، فع .

و بازشناسـي فعـال وفاداري، در حقيقت، درست مخالف متابعـت بـي«مارسل،  حركـت اسـت
اق عبارت اسـت از چيزي است دائمي... وفا اشارة تغييرناپذيري به يك حضور دارد... وفاي خلّ

و80: 1387مارسـل، ترجمـة اسـلامي،»(اينكه خود را فعالانه در حالت نفوذپذيري نگه داريم
و از اين رو، براي 84 و هسـتياو). منِ وفادار، هميشه دردسترس توي محسوس است حضور

و التزام وجـود دارد، ازايـن رو، دارد. اما از آنجا كه در وفا، اطلاق در تـوي نامشـهود يـا«تعهد
، كه همان خدا باشد، حضور دارد؛ وفا، نشانة ايمان است.»4مطلق

ميدر دنبالة تجربة وفاست. اگر تجربة ايمان،: ايمان در وفا به توي محسوس، متعهد شويم،
بي ايمان به توي نامحسوس يا مطلق ملتزم مي و التزام و شرط نسبت بـه شويم؛ ايمان، تعهد قيد

توي مطلق يا خداوند است. از ديد مارسل، ايمان، نوعي شهادت يـا تصـديق واقعيتـي متعـالي 
 ). براي كسي كـه از 215: 5،1994وجود ندارد(مارسل، ترجمة فارراست. ايمان، بدون وفاداري 

و هستي دارد. از ديـد مارسـل، مند بهرهتجربة ايمان است، توي مطلق يا خداوند هميشه حضور

 
1. Sensible Thou 
2. Active 
3. Passive 
4. Nonsensible or Absolute Thou  
5. Farrer 



و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

و وفا رابطه وجود دارد؛ در دنيائي كه ميان انسان هـا وفـاداري وجـود نـدارد، وفـاي ميان ايمان
و وفاي  ها ممكن نيست مگر در ساية ايمـان بـه خـدا(كين، ميان انسانمطلق به خدا معنا ندارد

).73-74: 1381ترجمة ملكيان: 
اميد عبارت است از بيان اينكـه در قلـب«انساني كه به خدا ايمان دارد، اميدواراست.: اميد

و محاسبات، يك اصـل اسـرارآميز وجـود دارد ها، وراي همة فهرست هستي، وراي كلية داده  ها
). بنابراين، اميد به معناي اصيل كلمه72: 1387مارسل، ترجمة اسلامي،»(من است كه همدست

و بسـط آمـادگي«تنها در ساية ايمان به خدا محققّ خواهد شد. از نظر مارسل، اميد،  »اسـتمرار
گشودگي عظـيم است. اميد، نوعي گشودگي عظيم در روياروي با راز نهائي هستي است؛ اميد،

و به توي مطلق است. نمونة اعلاي اميد، اميد به نجات است، اميد به اينكه بـراي بهبـود وضـع
را74-80: 1381حال، همه به تو اميدواريم(كين، ترجمة ملكيـان:  ). مؤمنـان، همـواره خداونـد

و نشاط مي اميدبخش همچنانكه در دسترس توي مشهود هسـتند، دردسـترسهاآن دانند. آفرين
و نااميدي، انسان هستند،توي مطلق نيز  زيرا اميد، بسط آمادگي است. در دنياي معاصركه يأس
مي را تهديد مي .شد توان اميدوار كند، از طريق ايمان به خدا

و شاگرد با تكيه بر رابطة من آن�چگونگي رابطة معلمّ و تجـارب عينـي از: تو پـس
و بيان انديشه كـه شـود مـي تأكيـداوفكري هاي فلسفي مارسل، بر آن دسته از عناصر توصيف

و دلالت منبينهاي تربيتي هستند. دراين دربردارندة اشارات از-، رابطة تو وتجارب عينـي آن
ميمند هست بهرهبيشترين اشارات تربيتي  و ند. بر اين اساس،كوشش شود چگونگي رابطة معلـّم

پاسخ كنندةي اين بخش، بيانها شاگرد را به عنوان يكي از عناصر مهم تربيتي استنتاج كرد. يافته
 به سؤال پژوهشي مطالعة حاضر است.

و شاگرد و انساني ميان معلمّ من: برقراري ارتباط اصيل تو، بـه معنـاي واقعـي-دررابطة
و ژرف برقرار است. كلمه، ارتباط وجود دارد. ميان طرفين رابطه، مواجهه اي صميمانه، همدلانه

و تو با تمام هستي خود براي م يكديگر حضور دارند. اگر اين من و شـاگرد معلـم يـان رابطـة
رود هر دو براي يكديگر حضـور داشـته باشـند. درسـاية ايـن حضـور، برقرار باشد، انتظار مي

ميهاآن اي فعال ميان رابطه دو شود ايجاد و تحـول در هـر شـود(فرهنگي، مـي كه باعث تغييـر
و انسان101: 1366 و ). اين نوع ارتباط، اصيل ي است. در اين رابطـه، معلـم تنهـا ناقـل دانـش

و تغيير شخصيت دانش بلكه دركنارآن،مهارت نيست  آموزان بها دهد. ها بايد به رشد
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و انساني مي كه نخست، روحية انتـزاع درآن حضـور نداشـته داند مارسل، ارتباطي را اصيل
و نامة خود، بزرگ، در زندگياوباشد.  را كـلاس ترين عيـب نظـام آموزشـي هـاي درس خـود

و«استيلاي روحية انتزاع دانسته است:  [در سـوئد] و شخصـي درتقابـل بـا آن زنـدگي آزادانـه
از اندازي كه به نادانسته چشم ها به رويم گشود، رفـتن بـه دبيرسـتان دولتـي، هجـده مـاه پـس

بايسـت مـي كنم كه بيزاري من از ايـن دبيرسـتان بازگشت از سوئد، بسيار دردناك بود. فكر مي
مي ام از روحية انتزاعي ريشة ترس فزاينده كـرد. واقعـاً اي باشد كه مدرسه بيهوده از آن حمايت

از تر از روابط ما با ناظم توانست انتزاعي چه چيزي مي هايمان يا حتي با همديگر باشد؛ بگذريم
داشت كه بتواند ها وجود كردند؟ به ندرت، چيزي در تمامي اين مفاهيمي كه در ذهنمان فرو مي

مارسـل، ترجمـة»(ترين نيازهاي دروني مـا را بـرآورده سـازد حساسيت ما را برانگيزد يا فوري
مي30: 1387اسلامي،  و معلمّـان نتواننـد ). چنانكه پيداست، اين روحيه سبب شود كه مـديران
و ژرف با واقعيت دانـش مواجهه و عواطـف اي صميمانه، همدلانه و احساسـات هـاآن آمـوزان

و«تـرين حالـت، بينانـه داشته باشند. ارتباطي كه بر اساس روحية انتزاع باشد، درخـوش  عقلـي
و نيازهاي عقلاني نيسـت،است»منطقي آن،اما واقعيت فراگيران تنها محدود به عقل ، هـا بلكـه

و عملي هستند. غلبة اين روحيه، نظـام كلاسـ تماميتي متشكلّ از جنبه ي را هاي عقلاني، عاطفي
و دانشمي»بازار«تبديل به آمـوزان، خريـداران كند، جايي كه معلّمان، فروشندگان كالاي دانش

 آن هستند.
بندي است كه در مدارس معمولاً بر اساس سـن، يكي ازكاركردهاي رايج اين روحيه، مقوله
و اقتصادي، هوش مي جنس، موقعيت خانوادگي و... انجام بشو بهر، پيشرفت تحصيلي راساسد.

و اگزيستانسياليست صـنعتي1وار هاي توده بندي بسيار مورد حمايت جامعه ها، مقوله نظر مارسل
آمـوزان كسـاني را كـه داراي موفقيـت تحصـيلي هاي عادي، دانـش دبيرستاندر«معاصر است. 

مي»3خرخوان«يا»2مخ«هستند  و ورزش دوسـتي منتسـب لقب دهند؛ جمعي را به ورزشكاري
را مصرف كنند؛ مي ميمي»5گردي«و»4معتاد«كنندگان مواد مخدر ماند افـراد خوانند؛ آنچه باقي
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

و نشانيبي« گوتـك، ترجمـة»(ت گروهي صرفاً حضور دارنداست كه بدون هيچگونه هوي» نام
آمـوزان اما تمام واقعيت دانـش،بندي ضروري است ). البته، اين مقوله172: 1387پاك سرشت، 
و براي بالا بردن كارايي نظام دهد. روحية انتزاع، با تحريف واقعيت دانش را تشكيل نمي آموزان

كنـد. خـود مارسـل بارهـا از ايـن نـوع تقسـيم مـي»هـاي جعلـي بسـته«را بـههاآن آموزشي،
و انزجار كرده است: بندي مقوله و آموزشي، احساس نفرت كاملاً مطمئن هسـتم«هاي اجتماعي

و همچنـان بـر طرات نفرتكه آن دلواپسي علت خا انگيزي است كه از روزهـاي مدرسـه دارم
ميمي تأثيرمان نظام آموزشي بارةقضاوتم در كنم به طـور كلـي، گذارد؛ نظامي كه هنوز هم فكر

و خصوصاً، شيوه مي حقايق گيرد. بنابراين، مطمئن هستم كـه گرچـه هاي رشد انساني را ناديده
ه»آموز ممتاز يك دانش« و در هـا گرفتـه اي را از نخسـتين تـا آخـرين كـلاسر جـايزه بودم ام،

هـا، آن سـال تـأثير ام در تمامي آن دوران دچار مشكل بوده است. به خاطر حقيقت رشد فكري
).28: 1387مارسل، ترجمة اسلامي،»(گاه سلامتم را به طور كامل بازنيافتم هيچ

را هست هاي روابط ها، حجاب مقوله و شخصيت شـاگرد كننـد. در پـس خـود پنهـان مـي ند
به مقوله ميتدريج به هوي ها كهد به گونهشونت شاگرد تبديل مياواي كسـي«كـه كند فراموش

ها، زمينة عدم رشد اصيل . در نظام آموزشي معاصر، اصالت بخشيدن به مقوله»هاست بيش از آن
اي كه موفقيت تحصيلي، مساوي با رشد به گونه،آموزان را فراهم كرده است جانبة دانشةو هم

خلَق مقولهد. مقولهشو شخصيت تلقّي مي از بندي با هاي كلـي بسـياري نـه تنهـا زمينـة غفلـت
بي جنبه و نيـز او1بلكه به شيء شدگي پنهان،آموز را فراهم آورده است همتاي دانش هاي يگانه

اي به انسان اسـت كـه در آن، او بـه يكرد ويژهرو كنندة دامن زده است. شيء شدگي پنهان، بيان
مي شيوه و پنهان تنها به عنوان وسيله يا شيء براي نيل به چيز ديگري تصور در اي ظريف شود.

و مصـداق مناسـبي بـراي،شيء شدگي پنهان، انسان انضمامي از آن رو اهميت دارد كه نمونـه
كل مقولة كلي است. ازاين و رو، آنچه غايت است، مقولة ي است نه خود انسان انضـمامي يگانـه

بي بي و و حساسيت همتا. در چنين وضعيتي، انسان انضمامي يگانه هاي ويژة او كاملاً درك همتا
مياوشود. علاوه بر اين، آزادي نمي زيرا انسان آزاد چيزي بيش از مقوله است.،شود نيز تهديد

خ علابراي نمونه، هرگاه معلّمي در برخورد با شاگرد و فـوراًاودر2م نابهنجارئود متوجه شود
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، ترجمـة1مونيه(قرار دهد، از شيء شدگي پنهان استفاده كرده است»اسكيزوفرن«او را در مقولة
را)35-38: 3،1999؛ مـك مـوراي 186-187و 170: 2،1956رولند . بنـابراين، معلـم، شـاگرد

كه،استنمونه يا موردي براي مقولة اسكيزوفرن درنظرگرفته  ، چيزي بيش از مقولةاودر حالي
بلكـه از آن حيـث مهـم اسـت كـه نمونـة،اسكيزوفرن است. اينجا، خود شاگرد اصالت نـدارد
اي بـراي چيـز ايـن حالـت، شـاگرد، وسـيله ديگري براي مقولة اسكيزوفرن پيدا شده است. در

ب رقرار كرده اسـت؛ مقولـة ديگري تلقّي شده است. درواقع، معلّم، تماس غيرمستقيمي با شاگرد
و ساير جنبـه  هـاي ويـژة اسكيزوفرن، واسطة اين تماس است. بنابراين، معلّم به خوبي يگانگي

 شاگرد خود را فهم نكرده است. 
و انساني مي داند كه درآن، روحية تملكّ نيز حضور علاوه بر اين، مارسل، ارتباطي را اصيل

ا و تصـرّف يـن روحيـه، در پديـده نداشته باشد. چنانكه گفته شد، بر اساس و امـور، دخـل هـا
و مي دارد نـه بـر تأكيـد آوريم؛ اين روحيه، بر داشتن را در اختيار وكنترل خود درميهاآن كنيم

،گيـرد بودن. هرگاه اين روحيه به روابط انساني گسترش يابد، شكل بسيارخطرناكي به خود مي
و اشياء مي نه زيرا ديگران را داشتن و انسان. نظامانگارد و توليـدي معاصـر بودن هاي صـنعتي

و مصرف خود را انبوه مي سازي كنند. بـراي نيـل بـه آن، نيازمنـد نيـروي انسـاني كوشند توليد
و ماهر پستهست كارآمد هاي اجتماعي، شـغلي ند. اين نيروها بايد در نظام آموزشي براي احراز

هـايي به فضايي بـراي يـادگيري ايفـاي نقـش ند. از اين رو، نظام آموزششوو اقتصادي آماده 
و اقتصادي تبديل شده است. ند كه هدفي جز هست سازي هاي آدم كارخانههاآن اجتماعي، شغلي

آموزان انتظار دارند كـه آموزي يا كاركردهاي مقبول اجتماعي ندارند. از اين رو، از دانش مهارت
و نقش بگيرند. به زبان بهتر، نظام آموزشي در خـدمت را يادهاآن ها را به خوبي شناسائي كنند

و اجتماعي تبديل به آموزش ه است(گوتك، ترجمـةشدها دهندة نقش مقاصد سياسي، اقتصادي
).172-173: 1387پاك سرشت،

و دراختيـار،ظاهركار پسنديده است اما در پسِ آن، روحية تملكّ نهفته است.كنترل، ضـبط
و اجتمـاعي چيـزي جـز آموزا درآوردن تمامي هستي دانش ن براي دستيابي به مقاصد اقتصادي
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آن« و وسيله كردن و نيست. در اين نظام آموزشي، دانش»ها شيء حتـّي خـود معلّمـان آمـوزان
بلكه ابزارهايي در خدمت غايـات هسـتند. از ايـن رو، مارسـل بـرآن اسـت كـه،غايت نيستند

تأييـد نگـرش، در1آموزشگاه به صورت كنوني خود بايـد از ميـان بـرود. كـلارك موسـتاكاس 
دروضع كنـوني، آموزشـگاه، خـود يـك مجـري نيرومنـد بـراي اشـاعة«مارسل، برآن است كه 

در درون با خود بيگانه شده است؛ وي بـه عنـوان بيگانگي با خود در جامعه جديد است. معلم 
و يك نقـش اسـت؛ وي بـهاويك شخص واقعي در كلاس حضور ندارد؛  بازيگر يك قسمت

مي اداي وظايف مي و از دستورها پيروي ، ترجمة بازرگان ديلمقـاني،2به نقل از نلر»(كند پردازد
را95: 1388 و نه شاگرد، خويشتن وكن متحققّ نمي ). در اين نظام، نه معلّم كـاملاً بـا خـود نـد
و نقشهاآن ند. بر اساس نظر مارسل،هست بيگانه هايي كه بر عهده دارند، كاهش به كاركردشان

و يافتـه3گرايي شوند. آنچه اين كاهش داده مي و رشد داده است، علوم تجربي آن را بسط هـاي
وبـ تأكيـد ) بر آن است كه علوم تجربي با 1969(4است. فيلي و آزمايشـگاهي ر روش تجربـي

نگاه كمي به طبيعت، به مطالعة عيني انسان روي آورده است. در اين مطالعـه، انسـان، بـه يـك
و آزادي تبـديل شـده اسـت. او چيـزي جـز كاركردهـايش نيسـت، عين يـا شـي  ء فاقـد روح

قـد اسـت كـه معتاوگيري هستند. بر ايـن اسـاس، هاي كمي قابل اندازه كاركردهايي كه باشيوه
در هاي آموزشي معاصر، كاهش دادن دانش بيماري بنيادي نظام آموزان به عين يـا اشـياء اسـت.

ميهاآن آموزان ابتدا واقع، رويكرد علمي به دانش سـپس بـر اسـاس آن،،كنـد را تبديل به عين
و غيراصيل من  مي�رابطة يك سويه مي آن شكل و رشد پيدا  كند. گيرد

و آن است كه اگرچه در ارزشيابي پيشرفت تحصيلي دانشمطالعة حاضر بر آموزان، كاركرد
ت كـاركردي،بسيار مهم استهاآن عملكرد اما اين امر بـه معنـاي اصـالت بخشـيدن بـه هويـ
و دانش آمـوزان، چيـزي اي از كاركردها تلقّي كردن نيسـت. دانـش را تنها مجموعههاآن آموزان

»تصـوير خـدا«آمـوزان، هـاي فلسـفي مارسـل، دانـشم از انديشهبيش از كاركرد هستند. با الها
 پـس شايسـتة احتـرام،گوهري الهي نهفته است پس ذاتاً كرامت دارنـدهاآن هستند. در وجود

و شريف ند. به بيان ديگر، دانشهست و تكـريم،ندهست آموزان ذاتاً ارزشمند  پس شايستة احترام
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شـخص موجـودي روحـاني«اسـت.1آموز، شـخص ند. اين سخن بدان معناست كه دانشهست
و اين تقرّر را با تصديق سلسله مراتبي از ارزش هـاآن هايي كـه متشكلّ از تقرّر در هستي است

و با و همچنين با تعهد مسـئولانههاآن را آزادانه پذيرفته وجذب وجود خود كرده زيسته است
آنو استقامت در ميها اعتقاد به در ترتيب، شـخص كند. به اين حفظ تمـامي فعاليـت خـود را

و منحصــر خــويش را بســط آزادي وحــدت مــي ــه ــا افعــال خلاّقــه رســالت يگان و ب بخشــد
و يوسـف ثـاني، 1936مونيه،»(دهد مي ج. 1388، به نقل ازكاپلستون، ترجمة آذرنگ ،9:374 .(

آموز بـه، دانشآموز به مثابة شخص، يك راز است. شخصيت او ذاتاً اصالت دارد. درواقع دانش
من»تو«مثابة شخص،  تـو بـا او برقـرار�است. بر اين اساس، بايد رابطة متمايزي چون رابطة

و كاركردشـان شود. در اين رابطه، ارزشمندي دانش رو پيشـرفت تحصـيلي گـ آمـوزان تنهـا در
ميهاآن بلكه به شخصيت ذاتاً ارزشمند،نيست جـه گرفـت توان نتي بستگي دارد. از اين تحليل،

من كه يكي از شيوه و شكل-هاي برون رفت از رابطة من آن تو، تغييـر رويكـرد�گيري رابطة
ت انسـان شـناختي دانـش  گرايانـه بـه آمـوزان اسـت. هرگـاه رويكـرد شـخصو نگاه به ماهيـ

و مديران بسط پيدا كند، زمينه براي رشد رابطـة مـن دانش و در معلّمان -آموزان به وجود بيايد
ميتو را آمـوز دانـش آيد. به بيـان ديگـر، شخصـيت نيز فراهم را عـين تلقـّي نكـردن، تنهـا او

و او را همچون غايت نگريستن، به شكل مجموعه و رشد رابطة اي از كاركردها نپنداشتن گيري
ميتو�من  .شود منتهي

و چگونگي: فراهم كردن زمينه براي تجربة هستي تجربـة چنانكه بيان شد، مارسل، هستي
هـاي مارسـل بايـد انديشـه آن را بنياد تأملات خود قرارداد. از اين رو، نظام آموزشي مبتني بـر 

و بـراي تجربـه كـردن آن، شـرايطي را فـراهم سـازد.»هستي محـور« ،»تجـارب عينـي«باشـد
و شـاگرد نيـز بايـد بـه ايـن مناسب ترين زمينه براي تجربه كردن هستي است. در روابط معلـّم

ت و شـاگرد تنهـا در تجارب وجه كرد تا زمينه براي تجربة هستي فراهم آيد. به بيان ديگر، معلّم
و جلوه صورتي مي كه تجاربي چون عشـق، آمـادگي، وفـا، هاي آن را تجربه كنند توانند هستي

و اميد ميان ازهاآن ايمان و برقرار باشد؛ هستي، تنها دريچة اين تجارب است كـه بـراي معلـّم
ب ميشاگرد و ازكمون بيرون روز  آيد.مي يابد

عشـق، فراتـر از يـك،ترين تجربـة هسـتي شـناختي اسـت چنانكه گفته شد، عشق، بنيادي
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

و سادة معلّم با دانش و«آموزان اسـت. آشنايي سطحي هرگـاه مـن در سـمت معلـم بـه سـبك
و رسم است، تماس من با زندگي دانش وزان خـود آمـ حركاتي عامل باشم كه مقتضاي قرار داد
و خويشتن خويش را به نشـان هـاآن فقط به طور سطحي است. من بايد از آشنايي فراتر بروم

به دهم. بايد بي وهاآن هيچ محظوري نزديك شده، اعتمادي ايجاد كنم كه از آن ارتباط معنـوي
 ورزد. ايـن ان عشـق مـي آمـوز دانـش ). معلّم، بـه87: 1388نلر،»(تحقق حقيقي خود فوران كند

و مشروط نيست. معلّم به نحو مطلق عاشق آن هاست به ايـن عشق، موقتّي، از روي احساسات
آمـوزان ها، عامل عشق ورزيـدن معلـّم بـه دانـش معنا كه كاركرد خوب يا عملكرد تحصيلي آن

و فقيـر نيست. در اين رويكرد، هر دانش و غنـي و بيمـار و ضعيف، سـالم آموزي اعم از قوي
و محب ميمورد مهر گيرد. اين نوع عشق ورزيدن، ريشه در ماهيت هستي شـناختيت معلّم قرار

آموز، يك شخص يا توي ارزشمند است. از آنجا كه او تصوير خداسـت آموز دارد. دانش دانش
و از اين رو، شايسـتة عشـق ورزيـدن. بـه بيـان ديگـر،،و صبغة الهي دارد پس ارزشمند است

ت معلـّم قراربگيـرد. از آنجـا كـه.آموز، ارزش ذاتي دارد دانش و محبـ بنابراين، بايد مورد مهـر
و ظهور دنياي درون براي ديگري است و پس معلّم عاشق براي دانش،عشق، بروز آمـوز بـروز

و درك  و آماده است. اين نوع معلـّم بـه خـاطر همـدلي ظهور دارد. چنين معلّمي، در دسترس
و آموزان نسبت به سؤال عميق دانش آنها و 137-138: 1969ها، آمادگي دارد(فيلـي، مشكلات

آن141-140 و ). معلّم با تماميت خود در دسترس ت شخصـيت معلـّم از عقـل هاسـت. تماميـ
مي احساس گرفته تا عمل در اختيارآن و ها قرار گيرد. بر اين اسـاس، معلـّم، تنهـا ناقـل دانـش

دل،مهارت نيست و تحقـّق خويشـتنشمشغول رشد شخصيت دان بلكه بايد نيـز هـاآن آموزان
 باشد. 

و آمادگي نيز بـا وفـا؛ معلمّـي كـه در همـة عشق معلّم به دانش آموز با آمادگي همراه است
و شرايط در دسترس دانش به احوال زيرا وفـاداري چيـزي جـز،وفاداراستهاآن آموزان باشد،

و التزام بي ما تعهد و شرط به ديگري نيست. اين سخن گرايانة كارل هاي انسان رسل، انديشهقيد
مي را تداعي مي1راجرز رو كند. راجرز برآن است كه اگر شخصي خواهد بـا احساسـات خـود

و با فرايندهاي ارزش ه مثبـت راست باشد گذاري ارگانيزميِ خود زندگي كند، بايد مـورد توجـ
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اس738: 1389قرارگيرد(هرگنهان، ترجمة سيدمحمدي،1نامشروط اس ايـن ايـده، شـخص ). بر
و محبت قرار مي و به خاطر آنچه كه واقعاً هست، مورد توجه گيرد نـه بـه خاطركارهـا، عقايـد

ه مثبـت نامشـروط را در رشـد شـخص مهـم مـي  اودانـد. همنواي او با ديگران. راجرز، توجـ
خـ«گويد، مي واه از براي اينكه جوي به رشدكمك كند، بايد سه شرط داشته باشد. اين شـرايط،

و شـاگرد يـا  و گـروه، معلـم و فرزند، رهبر و درمانجو صحبت كنيم يا والد رابطه بين درمانگر
و كارمند، كاربرد دارند. اولين عنصر را مي توان صداقت، واقعي بودن يا همخـواني ناميـد. مدير

ي كه براي تغيير اهميت دارد، پذيرش يا اهميت دادن است. چيز دومين نگرش كه در ايجاد جو
ام. سومين جنبة تسهيل كنندة رابطه، درك تـوأم بـا همـدلي ناميده» توجه مثبت نامشروط«آن را
). معلّم وفادار، فارغ 739: 1389، به نقل از هرگنهان، ترجمة سيدمحمدي، 1959راجرز،»(است

و اجتماعي، هوش و... دانش از موفقيت يا عدم موفقيت، جنس، نژاد، طبقة اقتصادي ان، آموز بهر
و ملتزم استهاآن نسبت به و توي ارزشمند هستند.هاآن زيرا،متعهد  شخص

و اميد نيز پديدار مي د. وفاداري، نشانة سـريّشو هرگاه وفاداري شكل گرفت، تجربة ايمان
و اميد است. از آنجا كه دانش و از ايـن رو، ذاتـاً ارزشـمند اسـت، ايمان آموز، تصوير خداست

ا و عملكـرد تحصـيلي معلّم به ذات و اميـد دارد. معلـّم فـارغ از كاركردهـا رزشمند او، ايمـان
و اميد، عشق معلّم به دانـش دانش و اميد دارد. ايمان را آموز به اصالت شخصيت او ايمان آمـوز

و اميد جلوه،دكن دوباره مطرح مي مي زيرا در عشق ورزيدن، ايمان كنـد. بـر ايـن اسـاس، گري
و اميـد توان گفت، عشق مي و اميد همبستگي دارد. اگرچه ممكن اسـت عشـق، ايمـان با ايمان

دريافت نكنـد، امـا او بـاز از ايـنهاآن آموزان، واكنش مثبت متقابلي را از سوي معلّم به دانش
آمـوزان هـاي دانـش ها به سبب وجود واكـنش زيرا اين تجربه،كشد هاي اصيل دست نمي تجربه

ت از بين بروند؛ متعلـّق ايـن تجربـههاآن خاطر عدمشكل نگرفته است كه به  و ماهيـ هـا، ذات
و توئي دانش و اميد، تجربه شخصي هاي بسيار دروني معلـّم هسـتند آموزان است. عشق، ايمان

و نمايـان مـي  و حضـور او خـود را آشـكار نـد. معلـّم مارسـل بـهك كه از طريق تعهد، تـلاش
و از اين دانش گيـري اصـلي تعهـد حضور دارد. جهتهاآن رو، براي آموزان خود متعهد است

و بالندگي شخصي دانش تو معلّم، تحققّ خود آموزان است. در واقع، معلّم متعهد خود را وقف
ميميهاآن بودن و به سبب آن تلاش و بـراي ديگـري بـودن سازد كند. در تعهد معلّم، حضور

 
1. Unconditional Positive Regard 



و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

نه يك من براي آن. حضور معلّم،،ي توستكند. حضور معلّم، حضور يك من برا نمود پيدا مي
و ناراحتي همراه با عدم بالندگي شخصي. حضور معلّم، لذّت همراه با شكوفايي شخصي است

و از اين رو، در دسترس بودن است(فيلي،  ).137-142: 1969گشودگي
؛ نخست، از آنجـا كـه حضـور، گشـودگي كرددريافت توانميرا از اين تحليل، چند نكته

و اميـد اس و از سويي ديگر، حضور معلّم، تجلّي عشق، ايمـان و گشودگي نيز آمادگي است ت
و هر كدام از اين مي است هـا، توان گفت، همـة ايـن تجربـه ها نيز ملازم وفاداري معلّم هستند،

و تنها در سـپهر مفهـوم اسـت كـه  و هماهنگي انضمامي دارد را از هـم متمـايز هـاآن وحدت
اي مي و با نظر به بنيادي بـودن عشـق، مـي كنيم. بر تـوان چنـين اسـتنباط كـرد كـه بـان اساس

مي گيري عشق، ساير تجربه شكل من شوند. دوم، اين تجربه ها نيز آشكار تو خود�ها در رابطة
ميكن را نمايان مي و متقابل است، و چون اين نوع رابطه، دو سويه توان حكم كرد كه اگرچـه ند
از اين تجربه مي ها مي آموزان نيز اين تجربه شود، اما دانش معلّم صادر و متقـابلاً ها را درك كنند

مي يا در ارتباط با هم اين تجربه از آمـوزان بـا سرمشـق بندند. در واقع، دانش ها را به كار گيـري
مي معلّم، اين تجربه و در موقعيتكن ها را دروني را نشـان هـاآن هاي كلاس يـا غيـر كـلاس ند

سو مي مي م، از آنجا كه متعلقّ اين تجربهدهند.  توان چنين نتيجـه گرفـت ها شخص يا تو است،
براي برون رفت از رابطةهاآن بلكه وجود،ها تنها براي تجربة هستي مفيد نيستند اين تجربه كه

من�من  و تحققّ رابطة  تو نيزكاربرد دارد.�آن
تـو، ايـن�بازنگري رابطـة مـن:تو-ة من ترين روش تدريس در رابط، مناسب1گفتگو

وكن حقيقت را آشكار مي و خويشاوندي زيادي وجود دارد.د كه ميان اين رابطه گفتگو، قرابت
و توان گفتگو را به عنوان مناسب از اين رو، مي ترين روشي استنتاج كـرد كـه در روابـط معلـّم

 است.يهاي مارسل كاربرد شاگرد مبتني برآموزه
گفتگو برخورد آزادانة دو انسان است كـه بـي آنكـه ترين شكل ارتباط است.و اصيلگفتگ«

آورنـد تـا بـه يگـانگي دسـت بخواهند بر يكديگر غلبـه يابنـد، تجربـة مشـتركي را پديـد مـي 
هـا هسـتند. گفتگـو، درآن»دو شخص«). طرفين گفتگو، 275: 1381صفاّرحيدري ثابت،»(يابند

وكند تغيير وتحول ايجاد مي ميو هرگونه سكون فـرق2كند. گفتگو، بـا محـاوره ثباتي را طرد
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[در موضـع طـرفين] اسـت در حـالي كـه گفتگـو، چنـين«زيرا،دارد محـاوره متضـمن ثبـات
و سيدي،1ليپمن»(نيست ). از آنجا كه گفتگو طريق حقيقت اسـت، 118: 1390، ترجمة اسلامي
و تحول، پيامد مستقيم آن است؛گفتگو، ارتباط فعالانه ميان طرفين است كه نسبت به هـم تغيير

صـفار»(اسـت» سوفيسـم«شوق غلبه بر ديگـري درگفتگـو نشـانة«و حقيقت گشودگي دارند. 
و اسـكات طـرف مقابـل نيسـت. 275: 1381حيدري ثابت،  ). بنـابراين، هـدف گفتگـو، اقنـاع

و تحميل يا تع صب وجود ندارد. درگفتگو، تلقين
تـو، طـرفين بـراي هـم حضـور دارنـد، يكـديگر را تغييـر-از سويي ديگر، در رابطة من

و رقابـت دهند، ارتباط فعالانه است، ديگري، شيء انگاشته نمي مي و آن، مبتنـي بـرتلقين شـود
در نيست. از اين رو، مي مع توان گفت، اين رابطه، با روش گفتگو هماهنگي دارد. لّم بـه گفتگو،

و عقايد خوداوگذارد. شخصيت شاگرد احترام مي و كند را تحميل نميآراء و نسبت به شاگرد
و محكوم يا رابطـة مـن در غيراين.حقيقت گشودگي دارد آن بـه وجـود-صورت، رابطة حاكم

شـود. در ايـن آيد. هرگاه معلّم بكوشد آراء خود را تحميل كند، شاگرد تبديل به شـيء مـي مي
و شاگرد رخت برميحالت و خود معلّم نيز تحول پيـدا نمـي، رابطة فعال ميان معلّم كنـد. بندد

و داشتن سعة و تمام ندانستن و عقايـد پيش شرط تحول، خود را كامل صدرنسبت به سـخنان
بلكه بـا تمـام وجـود،آموزان است. درگفتگوي مارسلي، طرفين تنها حضور عقلي ندارند دانش

آن براي هم هستي و ژرف ميان ها، ما را به معناي اصـيل كلمـه بـه وجـود دارند. ارتباط عميق
و دانش مي و معلّم مي آورد. در اين حالت، هستي آشكار خواهد شد توانند حضـور امـر آموزان
و زندگي، تجربه كنند، حضوري كه به مفهوم درنمي بي آيد اما زمان را در فضاي زمانمند كلاس

آورد. علاوه بر اين، از آنجا كه گفتگـوميو نشاط در زندگي را فراهم خلاّقيتتجربة آن، زمينة 
و به تحول در شخصيت»تو«ميان دو ميميهاآن برقرار است توان گفت، گفتگو نه تنها انجامد،

و،توسـت-روش تدريس مناسبي براي رابطة من بلكـه روش تـدريس مفيـدي بـراي تحقـّق
و شكل  آن است.�برون رفت از رابطة من گيري اين رابطه

و نتيجه جمع  گيري بندي
من بودسؤال پژوهشي مطالعة حاضر اين در�كه با تكيه بر رابطة و تجـارب عينـي آن تو
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و شاگرد با تكيه بر رابطة من و�بررسي رابطة معلّم  ... تو

و شـاگرد هـاي تربيتـي را مـي انديشة گابريل مارسل، چه نوع دلالت تـوان بـراي رابطـة معلـّم
و تربيتي ارائـه شـد. شناسايي كرد؟ براي پاسخ به اين سؤال، مطالب  در دو بخش عمدة فلسفي

. در اين بخـش،شدليو تحلفيتوصهاي فلسفي گابريل مارسل در بخش فلسفي، تنها انديشه
قراري انسان معاصر است كه آشـكارترين نشـانة آن، نشان داده شد كه مسألة اصلي مارسل، بي

 ـ ، مسـأله راي حـل ايـن فقدان وزن وجودي تجربة زيستة آدمي است. طـرح فلسـفي مارسـل ب
بازگشت به هستي است. دستماية نيل به رازهستي، انديشة ثانويه است. باتكيه بر اين دسـتمايه،

و ارتباط آن با ديگـري گـذر مـي  كنـد. البتـه، مارسل نشان داد كه شهود هستي از مسير راز من
رابطـة مـن بلكه ارتباطي مناسب است كه براساس،هرنوع ارتباطي مورد پذيرش مارسل نيست

و تجـاربي چـون عشـق، آمـادگي، وفـا،اوتو شكل گرفته باشد. از ديد� ، با تكيه براين رابطه
و اميد ومي ايمان .كردقراري انسان معاصر را مرتفعبي توان به شهود رازهستي دست يافت

من بر اساس اين انديشه و به ويژه رابطة و تجـارب عينـي آن، چگـونگي�هاي فلسفي تو
و شاگرد راب پاسخ به سؤال پژوهشي مطالعـة حاضـردةنكن اين قسمت، بيان شد. مطرحطة معلّم

و شـاگرد اسـتنتاج بارة است. در اين بخش، سه نوع دلالت تربيتي در د. اولـين ش ـرابطـة معلـّم
و انساني اسـت براسـاس آن، ارتبـاطي اصـيل اسـت كـه مبتنـي؛دلالت، برقراري ارتباط اصيل

ش و و تملـّك برحضور معلّم و درآن، روحيـة انتـزاع و تحول باشـد و عامل تغيير وجـود اگرد
من نداشته باشد دو�كه ويژة رابطة مين دلالت، فراهم كردن زمينه براي تجربة هستي آن است.

و اميد، زمينه است. وجود تجربه هايي براي تجربـة هسـتي هايي چون عشق، آمادگي، وفا، ايمان
ها هرگاه اين تجربه شكل گيرد، سايرتجربه،هاست بنياد ساير تجربه معرفي شدند. تجربة عشق،

و انضمامي نيز پديدارمي و هماهنگي عيني برقرار است.هاآننبيشوند. بنابراين، نوعي وحدت
و تو بودن دانش از متعلَّق اين كليت وحدت يافته، شخصيت و آموزان است. معلّم فارغ كـاركرد

آن وزان، درپي شكوفايي خويشتن دانشآم عملكرد تحصيلي دانش ها، تصوير خـدا آموزان است، زيرا
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Abstract: 
The aim of this research was the investigation of the 
teacher-student relationship based on I-Thou 
relationship and its objective experiences in Gabriel 
Marcel�s thoughts. Practical deduction was used to 
reach at the findings of the research. First, Marcel�s 
philosophical thoughts were described and analyzed; 
then, on the basis of these thoughts, educational 
implications of the relationship between teacher and 
student have been inferred. The findings of the study 
indicated that to solve the tensions of the contemporary 
humans, they should be returned to the life�s secrets. In 
Marcel�s view, it would not be realized except in the 
light of I-Thou relationship and its objective 
experiences such as love, availability, fidelity, faith and 
hope. Based on this relationship, three educational 
implications of the teacher-student relationship were 
inferred: making authentic and humane relationship, 
providing the context for being experienced, and having 
dialogue. 
 
Keywords: Marcel, Life Secret, I-Thou relationship, 
Objective experiences, Teacher-student relationship 
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